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  ، و ما داریم که اگر کسی شوق زیارت بیت الله نداشته باشد   ان شاء الله که روزی همه بشود خلاصه زیارت بیت الله الحرام، 

هم عمرش کم می شود؛ برای کسی که از مکه خارج بشود شوق زیارت مجدد نداشته باشد خلاصه  ،  هم روزی اش کم می شود 

ت پرسیدند  . شود از عمرش کم می  که برای چه امسال مکه نیامدید؟ می گوید که کار داشتم    و حتی در روایات مان داریم حضر

ها..  ر ت می گویند این حرف .  و نتوانستم و از این چی  ها نیست، کار داشتم، نتوانستم نیست! بخاطر گناه است! و خلاصه  حضر

 یارت کعبه ی معظم را باید داشته باشید. این را فقط در ذهن تان داشته باشید که لاأقل شوق به ز 

ر هم سر جای خودش در روایات مان داریم که خلاصه    ،حالا کربلا سر جای خودش، این جا هم سر جای خودش،  همه چی 

ظف است آدم ها را بفرستد، یعتر بفرستد به مکه و مدینه و حتی مدینه یک جوری باید باشد که آدم ها  و دولت اسلامی م

این شوق به زیارت را ان شاء الله خدا در دل ما قرار بدهد، اسبابش را هم فراهم بکند، این که کنار این خانه    بروند، خلاصه

 وَ رَبِّ  
ُ
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ُ
ر )علیه السلام( در لحظه ی آخر فرمود:»ف المؤمنی  د و خلاصه تازه آدم می فهمد چرا أمی  ی عجیب انسان قرار بگی 
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وعی در بحث بکنم م مرتبط است  یک نکته ای که به بحث مان ه  ،خب عرض به خدمت تان که من باز قبل از این که یک سرر

  ی  این است که ببینید مدل برخورد ما با این پدیده ها، پدیده ها  ، ولی به صورت مستقل هم در بحث مهدویت مهم است

فه در خدمت اهل بیت )علیهم السلام( رسیدن، مدل برخورد ما گاهی  ،  مثل قرآن و روایت و همه ی این ها  یا مشاهد مشر

 باورمان
ً
، برای  مهای زنده طرف هستیم و با موجودات زنده طرف هستینیست که با انسان  اوقات یک مدلی است که واقعا

ر است که بهره مان کم می شود؛ ببینید چه راجع به قرآن، چه راجع به اهل بیت )علیهم   السلام(. همی 

جن هست    مبارکه  یر سوره یببینید ما راجع به قرآن که حالا ان شاء الله دوستان این آیاتش را که می گویم دارند، این آیات پایا 
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که این حرف، حرف اشتباهی است که فکر می کنید وحی بر پیغمیر نازل شده    أ

این جور   ،مثل یک کتایر که نوشته، یک کتایر که در حقیقت یک نفر می نویسد  است و آن موقع پیغمیر این وحی را خوانده! 
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بش گرفته می شود.   شود امتداد وحی است در پیش پیغمیر ضر

 دویست میی بریزد روی سر شما، خلاصه سر و صورت شما را خورد  
ً
ببینید مثل این که یک آبشاری اگر بخواهد از ارتفاع مثلا

بش گرفته بشود ولی آخرش هم آب می ریزد روی سر شما، این  باید قبلش به یک تخته سنگ ، می کند   برخورد بکند ضر
ی

بزرگ

پیغمیر می    بهببینید این امتداد وحی است نه این که وحی به پیغمیر می رسد، منقطع می شود و وقتی که وحی    ،جوری نیست

ی را برای ما می خواند! این جوری ن ،رسد و منقطع می شود  ر ر است که وحی و قرآن   ،یستآن موقع پیغمیر یک چی  برای همی 
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این  ؟ امتداد وحی می داند، دقت می فرمایید  را ند خودش دارد می خوا هم کهمن می خواهم بخوانم، یک موقع است نه این را  

 بهره مندی را از وجود قرآن متفاوت می کند 
ً
ر طور است راجع به اهل  ،خیلی فرق دارد، اصلا بیت )علیهم السلام( این  الهمی 
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 خطرناک تر از حاج قاسم زنده است  ،ها این
ً
ها به یک حیات خاصی می  چون که این  ! گفتم تا حالا حاج قاسم شهید حتما

ر دنیا دارد کار می    زنده است طرف و دارد کار می کند، در همی 
ً
کند وگرنه خب اگر آن دنیا  رسند که آن حیات ویژه یعتر واقعا
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 برنامه ریزی می کند. 
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حرف ها را می فهمم،  ها این  و آن ها با من، آن ها با من دارند مناجات می کنند و نجوا می کنند و من با مناجات و نجوای آن 
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 متفاوت می کند و بهره مندی را 
ً
نه این که من دارم یک دانه کتاب می خوانم، وقتی که من دارم یک روایتی    ، این تصور را کاملا

ر ،  من یک کتایر را نمی خوانم  ، می خوانم می خوانم، دارم با امام صحبت می کنم و امام دارد با من    یمن دارم خلاصه یک چی 
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 خیلی فرق دارد. 

آقای حسن زاده خدا رحمت شان کند می گفتند حتی سر کلاس درس کسی که روبروی استاد می نشیند بهره مندی اش با کسی  

که این    است  ست بهره مندی اش از معارف بالاتر از کسی که این بغل ها می نشیند فرق دارد، کسی که چشم در چشم استاد ا 
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 کتاب که می خواندم حال می کردم، کتاب را می گذاشتم دورش می گشتم
ً
بعد شنیدم آقای حسن زاده کتاب را می   ،این مثلا

 و... خلاصه می چرخیده  ،گذاشته و دورش می گشته و بعد می گذاشته بالای سرش هِل می کشیده، کِل می کشیده
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وع بکنم تا در حقیقت به آن بحث بعدی شاء الله برسیم. اول  مراتب منبه  این بحث هستید؛ منتها   از عمل صالح سرر



که عمل ناشر از اعتقاد است    است   و آن این است که ببینید روایات ما و آیات ما به شدت تأکید به عمل کرده، عمل، درست

ف مقدمه ی در حقیقت عشق هم حالا بعد عرض می کنم معار   ،و اعتقاد به معارف گره می خورد و معارف بسیار مهم است

 ما طلبه ها به خصوص جلو هستیم
ً
واقعیت این است که معارف می    ،به خدا است و هم عشق به عمل، که خیلی واقعا

های  که می دانیم در اعمال ما به شدت مؤثر می تواند واقع بشود، به شدت می تواند مؤثر واقع بشود، این  
ر دانیم، یعتر چی 

این بحث را که خلاصه دقت بکنید، شما    ، کنید در قرآن خطوات شیطان را وقتی که دارد نقل می کند بحث عمل شما نگاه ب

  ، ر آیه اش را بگذارید این که دارد شیطان راه نفوذش از سمت معارف نیست؛ ببینید از بالا یک ریسمایر افتاده به سمت پایی 

ر افتاده لبه ی پاییتر اش عمل است ک  ه من راجع به حدود الله در برنامه ی چاشتم، کلاس چاشتم  این ریسمان به سمت پایی 

ه می کشانند یک صحبتی کردم که این
ّ
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ر یک ریسمایر افتاده، ریسمان انداخته شد ه از بالا به سمت  چه عرض کردیم، شما ببینید درست است که از بالا به سمت پایی 

 از روی معارف و اعتقادات نیست! از  
ً
ید بروید بالا و شیطان هم نفوذش در ابتدا اساسا ر شما باید بگی  ر است ولی از پایی  پایی 
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 . یعتر بعدش تبدیل می شود به اعتقادات، است و بعدش تئوریک است قضیه

وع می کند به خطا کردن  د   ببینید کسی که حتی سرر د    ، او مورد نزول شیطان قرار می گی  و چون مورد نزول شیطان قرار می گی 
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َ
اكٍ أ

َّ
ف
َ
لِّ أ

ُ
کار شیطان نفوذ می کند و بعد او را هم در عمل و هم در  ك

وع می کند به شل کردن ولی در ابتدا   عمل است.  اعتقاد سرر

 در    ،ین نیستد شوند و بعد چون می بیند که خلاصه این عمل شلش مطابق با  ببینید مثل این های  که در عمل شل می 
ً
مثلا

وع می کند به شل شدن  ، دیگر نماز نمی خواند   است،   نمازش شل  حجابش سرر
ً
وع می کند به رد  ،  یا مثلا یعتر حدود الهی را سرر

 کردن، این آدم آدمی خواهد شد ک
َ
مُون

َ
عْل
َ
ِ ما لا ت

ه
 اللَّ

َ
وا عَلی

ُ
ول
ُ
ق
َ
 ت
ْ
ن
َ
« تئوری هایش هم توجیه، تئوری  ه خلاصه به خدا هم »وَ أ

های توجیه کننده ی این را هم خواهد داشت بعد از این، بعد از این تئوری های مربوط به این قضیه را هم خواهد داشت،  

« ای که در  می گویند؟ به این می گویند خلاصه از سمت عچه  به این   رَ عَامِلِی 
ْ
جْرُ ال

َ
مل؛ لذا شما نگاه می کنید حتی آن »نِعْمَ أ

جْرُ   ،حالا دوستان بگذارند   ،سوره ی عنکبوت است
َ
ه دارم تدریس می کنم آن »نِعْمَ أ

ّ
من این جا در خلاصه تحت اعمال شاق

« سوره ی عنکبوت، که می خواهم بهتان بگویم عمل، عمل دیتر انجام   رَ عَامِلِی 
ْ
دادن، مناسک انجام دادن، نماز خواندن،  ال

ر بودن ر و مستضعفی  ، حج آمدن، کار کردن، به فکر محرومی  ر
های  است که انسان را به  همه ی این  ،روزه گرفیی

ر ها جزء چی 

ذِينَ آمَ   ،شدت حتی در اعتقاداتش تثبیت می کند 
ه
« آن جا را نگاه بکنید دارد »وَال رَ عَامِلِی 

ْ
جْرُ ال

َ
الِحَاتِ  لذا آن »نِعْمَ أ وا الصَّ

ُ
وا وَعَمِل

ُ
ن

ا وا الصَّ
ُ
الِدِينَ فِيهَا« آیه گفته »وَعَمِل

َ
هَارُ خ

ْ
ن
َ ْ
حْتِهَا الْ

َ
جْرِي مِنْ ت

َ
ا ت
ً
رَف
ُ
ةِ غ

َّ
جَن
ْ
هُمْ مِنَ ال

َّ
ن
َ
ئ بَوِّ

ُ
ن
َ
« ل رَ عَامِلِی 

ْ
جْرُ ال

َ
لِحَاتِ« بعد گفته »نِعْمَ أ

مْ« یعتر شما    عمل، عمل که انسان نمی کند به تعبی  آیات قرآن دارد که
ُ
بْت
َ
وَارْت مْ 

ُ
صْت رَبَّ

َ
وَت مْ 

ُ
سَك

ُ
ف
ْ
ن
َ
أ مْ 

ُ
ت
ْ
ن
َ
ت
َ
ف مْ 

ُ
ك
َّ
كِن
َ
 وَل

َ
وا بَلی

ُ
ال
َ
»ق

ص بکنید درنگ می کنید شک می کنید.  رَبُّ
َ
 ت

ر )علیه السلام( در نهج    . عمل بکنید ،  لذا قدر عمل کردن را این قدری که می دانید و باید عمل بکنید  المؤمنی  به تعبی  امی 

بلهالبلاغه است  این  ،  در    ، که گفتید درست  فرمایند که  البلاغه می  نهج  در  ت  ؛ حضر عباریی به  نفس  تئوریزه کردن هوای 

ر کردید اقدام کنید  دِمُوا« اگر یقی 
ْ
ق
َ
أ
َ
مْ ف

ُ
ت
ْ
ن
َّ
يَق
َ
ا ت
َ
وا،وَإِذ

ُ
اعْمَل

َ
مْ ف

ُ
ا عَلِمْت

َ
ر اقدام کنید،  به محض ،  حقیقت »إِذ ، به اندازه ی یقی  ر یقی 

درنگ نکنید که حالا من باید آن ها را بفهمم، آن لبه های آن جوریش را باید بفهمم، این کار را هم باید بکنم، با اِن نفر دیگر  

یادم است حتی سر بحث جریان خلاصه درست شدن   بکنم؛ من  را  تا من فلان کار  بیفتد  اقدامات  این  بکنم که  مشورت 

وع کردیم به انجام دادن  ،کاتمش  ر کردیم که باید کار را انجام بدهیم سرر     ،خب آن موقع که یقی 
ً
بعضر ها به ما می گفتند اصلا

ها  و بعد خلاصه آن، که چه  مگفتند ما باید به تمام بلاد اسلامی و شخصیت های چه نامه بزنیم بگویی  ،این جوری نیست که

گفتم خب چقدر طول می کشد این فرائض؟ فقط حداقلش هفتاد میلیارد   بعد م،زنینظرات شان را بدهند و بعد یک موزه ب



ی که آدم    ،بله این حرف، حرف درستی است  ،آدم های سرشناش گفتند   ،آن موقع سال هشتاد و هشت! هزینه می برد  ر چی 

 مهم است  لذا عمل ، خاکش را نخورده و هزینه نداده بابتش خیلی راحت

 فرض بفرمایید که  له هفتاد میلیارد در حب
ً
اکم خلاصه علمی داشت که مثلا ر بود، بیست سال کار میی دود بیست سال کارچی 

 بعدش چه؟ گفتم بعدش می رویم یک مدرسه می ،  باید 
ً
 تئوری هایمان را پیاده می  تا این که گفتم خب حالا مثلا

ً
زنیم، بعد مثلا

 تمام آن تئوری ها .  کنیم
ً
بِ العِلم بِاِستِعمَالِه« یعتر  این که دارد    ،در صوریی که اساسا

ُ
 »وَ اطل

ً
مُ الله« یا مثلا

ُ
مُک
ِّ
وا اَلله وَ یُعَل

ُ
ق
َّ
»ات

ر است که این را چرا    ،شما با استعمال علم، به عمل کردن به علم است که علم جدیدی شما می توانید کسب کنید  برای همی 

،  حالا ع  ، گفتم؟ بخاطر این که تأکید کنم به مسئله ی عمل کردن دیتر  ، عمل سلوگ دیتر ، عمل فردی دیتر مل اجتماعی دیتر

، عمل است م و فلان و این   ،هر چه عمل دیتر ها نه، دست به کار این که همه اش بگویید که من می خواهم اعتقادات یاد بگی 

برای    ،هدهد آن رفته رفتکسی که این کار را انجام می   ،شدن به عمل، عمل دست به کار شدن، دست به آچار شدن خلاصه

م«
ُ
حتِ أقدامِك

َ
رَجَ مِن ت

َ
عُوا الف

َّ
وَق
َ
ت
َ
ر است که گفتند شما در آخرالزمان »ف  همی 

م« از ریز پایتان، یعتر با عمل تان
ُ
حتِ أقدامِك

َ
م« که »اِن  ،  یعتر شما توقع فرج را بکنید »مِن ت

ُ
قدامَک

َ
ت ا بِّ

َ
 این بحث »یُث

ً
اصلا

قدا 
َ
ت ا بِّ

َ
م وَ یُث

ُ
وا اَلله یَنضُک نضُُ

َ
« که آن ت ترِ

ْ
ل
َ
 ق
ْ
ت بِّ

َ
 أقدام یک موقع می گوییم »ث

ً
م« یعتر عمل شما را سفت می کند، اصلا

ُ
مَک

م« یک بحث دیگر است؛ عمل سفت انجام دادن و عمل انجام دادن و   ،یک بحث دیگر است
ُ
قدامَک

َ
ت ا بِّ

َ
اما می گوییم »یُث

ها این ر ی های  است کههزینه کردن و هزینه شدن و این چی 
ر الا یک موقع هم در بحث انفاق ان شاء الله خواهیم  ح  ،ها چی 

م« این می شود چه؟ این می  گفت، این
ُ
حتِ أقدامِك

َ
رَجَ مِن ت

َ
عُوا الف

َّ
وَق
َ
ت
َ
های  است که انسان را تثبیت می کند در کار و »ف

ر ها چی 

ببینید چقدر   ، شود بحث عمل ی در آیات مان دنبال بکنید،  اهمیت دارد، مناسک    لذا عمل را یک مقداری با دقت بیشیی

چقدر اهمیت دارد و ما خدا را شاکریم از این که تمام این بحث ها به بحث های اعتقادی ما حتی صورت مناسکی گرفته و  

 
ً
 به خیلی های  که ندارد اصلا

ً
یعت گرفته و صورت حدود الله گرفته به خودش، این خلافا مناسک ندارند به    یعتر  ،صورت سرر

و یک سری هم امروزه گاهی اوقات دارند خلاصه شل بازی مناسک را به پای  ،  محروم هستند از مناسک ها خلاصه  ،  این معنا 

 عرفان و نمی 
ً
ر ذکرها،  مثلا  همی 

ً
، شل بازی در مناسک نمی شود در واقع، باید مناسک اتفاقا

ً
 و ابدا

ً
ها اصلا ر دانم از این چی 

مساجد،   در  کت  سرر ر کارها،  همی  چه...  شب،  نماز  صندوق  مناسک،  در  کت  سرر جلسات،  در  کت  سرر منابر،  در  کت  سرر

ر و نمی قرض  راه انداخیی
ی

های  که به این عناوین استالحسنه خانوادگ
ر ها را  این   ،دانم به دیگران کمک کردن، همه ی این چی 

 خلاصه باید خیلی جدی گرفت. 

حتِ أقدامِ 
َ
رَجَ مِن ت

َ
عُوا الف

َّ
وَق
َ
ت
َ
م« حالا بحث خیلی مفصل است سر عمل و  این بُعد چیست؟ بُعد خلاصه عمل است »ف

ُ
ك

فِرَةٍ    دانم صد و ش و چند می شود ها، نگاه بکنید در همان سوره ی آل عمران هم جای  که از آیات نمیاین
ْ
 مَغ

َ
»وَسَارِعُوا إِلی

 
ْ
ت
َّ
عِد
ُ
« »أ رَ قِی 

َّ
مُت
ْ
 لِل
ْ
ت
َّ
عِد
ُ
رْضُ أ

َ ْ
 وَالْ

ُ
مَاوَات هَا السَّ

ُ
ةٍ عَرْض

َّ
مْ وَجَن

ُ
ك   مِنْ رَبِّ

َ
يْظ

َ
غ
ْ
رَ ال اظِمِی 

َ
ك
ْ
اءِ وَال َّ

َّ اءِ وَالضر َّ ِ  الشَّ
 فر
َ
ون

ُ
فِق
ْ
ذِينَ يُن

ه
رَ ال قِی 

َّ
مُت
ْ
 لِل

سَهُمْ 
ُ
ف
ْ
ن
َ
مُوا أ

َ
ل
َ
وْ ظ

َ
 أ
ً
ة
َ
احِش

َ
وا ف

ُ
عَل
َ
ا ف
َ
ذِينَ إِذ

ه
« »وَال رَ مُحْسِنِی 

ْ
ُ يُحِبُّ ال

ه
اسِ وَاللَّ

َّ
رَ عَنِ الن عَافِی 

ْ
رُوا لِ وَال

َ
ف
ْ
غ
َ
اسْت

َ
َ ف

ه
رُوا اللَّ

َ
ك
َ
هِمْ وَمَنْ   ذ وب  ِ

ُ
ن
ُ
ذ

»
َ
مُون

َ
مْ يَعْل

ُ
وا وَه

ُ
عَل
َ
 مَا ف

َ
وا عَلی مْ يُضُِّ

َ
ُ وَل

ه
 اللَّ

َّ
وبَ إِلَّ

ُ
ن
ُّ
فِرُ الذ

ْ
جْرِي مِنْ  آنجا دیگر    يَغ

َ
 ت
ٌ
ات

َّ
هِمْ وَجَن  مِنْ رَب  ِّ

ٌ
فِرَة

ْ
مْ مَغ

ُ
ه
ُ
 جَزَاؤ

َ
ئِك

َ
ول
ُ
»أ

عَ 
ْ
جْرُ ال

َ
الِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أ

َ
هَارُ خ

ْ
ن
َ ْ
حْتِهَا الْ

َ
ر در آیات خیلی فوق العاده ی سوره ی آل عمران »نِعْمَ  ت  های متقی 

ی
« تمام ویژگ رَ امِلِی 

ر بحث عشق است که من   ؟ نکته ی بعدی همی  « پای کار هستی یا پای کار نیستی رَ عَامِلِی 
ْ
جْرُ ال

َ
بحث را ولی باید ادامه    ۲۷:۰۰أ

  بدهیم ان شاء الله این بحث را که حالا بعد روایاتش را هم عرض  
ً
ت اصلا ت، عشق ورزی به حضر می کنم که در مورد حضر

های  است که خلاصه باید باشد 
ر  باید وجود داشته باشد و این تثبیت قلب می کند.  ،خودش یکی از چی 

ً
 اصلا

و  ببینید ما در روایت مان داریم، اول این روایات را ببینید، ما در روایت مان داریم که خب در آن آخر الزمان چه کار بکنید  

عباریی   ،ها این ر  یک همچی   
ً
مثلا  » حِبُّ

ُ
ت  
َ
ت
ْ
ن
ُ
مَنْ ك حِبَّ 

َ
أ
َ
»ف ا    ،گفتند 

َ
إِذ  

ُ
ت
ْ
ل
ُ
»ق بخوانم گفتند:  برایتان  را  روایت  من  بگذارید 

ا
َ
عُ« خلاصه ما آن موقع امام نداشته باشیم چه کار کنیم؟ »ق

َ
صْن

َ
مُّ بِهِ مَا أ

َ
ت
ْ
ئ
َ
 أ
ً
رَى إِمَاما

َ
 أ
َ
 لا

ُ
مْسَيْت

َ
 وَ أ

ُ
صْبَحْت

َ
 أ

َ
  لَ ف

َ
ت
ْ
ن
ُ
حِبَّ مَنْ ك

َ
أ

« ببینید یک بحتی است باز دوباره این از آن ح ُ عَزَّ وَ جَلَّ
ه
للَّ
َ
هِرَهُ ا

ْ
بْغِضُ حَتیَّ يُظ

ُ
 ت
َ
ت
ْ
ن
ُ
بْغِضْ مَنْ ك

َ
حِبُّ وَ أ

ُ
های بسیار شاه  رف ت



ر داشتید بحث محبت و ولاء و  ر به چی  اظهار آن،    کلیدی است که شما تثبیت محبت یقیتر گذشته بکنید، هر چه قدر یقی 

    محبتاظهار  
َّ
« »إِلَّ َ

رْیر
ُ
ق
ْ
ِ ال

 فر
َ
ة
َّ
مَوَد

ْ
 ال

َّ
ت که دیده شده در »إِلَّ

ّ
ت، اظهار محبت می شود مود

ّ
 می شود مود

ً
و ولاء که اصلا

 محبتش گره بخورد و اظهار بکنیم
ً
ت می کند و اگر این بکند واقعا

ّ
« که انسان اظهار محبت و مود َ

رْیر
ُ
ق
ْ
ِ ال

 فر
َ
ة
َّ
مَوَد

ْ
 هم  یعتر  ،ال

که آن موقع پای عمل هم کشیده می شود باز دوباره وسط که در    ،محبت داشته باشد و محبت خودش را هم اظهار بکند 

ببینید گفتند چه کا به حب خورده،  ایمان گره  این  مِنه« و گفتیم  عَمِلُ  لصّالِحاتِ« هم گفتند »وَ 
َ
ا وا 

ُ
عَمِل وَ  وا 

ُ
آمَن ذِينَ 

ه
ل
َ
ر  »ا

حِبَّ 
َ
أ
َ
 دوست داشتید بکنیم؟ گفتند »ف

ً
ی که قبلا ر « دوست داشته باشید چی  حِبُّ

ُ
 ت
َ
ت
ْ
ن
ُ
 .  مَنْ ك

لِ« را بیاورید؛ آن جا این نکته    در روایات دیگری است وَّ
َ ْ
لْ
َ
ا مْرِ 

َ ْ
وا بِالْ

ُ
ك مَسَّ

َ
ت
َ
ر عباریی »ف لِ« یک همچی  وَّ

َ ْ
لْ
َ
ا مْرِ 

َ ْ
وا بِالْ

ُ
ك مَسَّ

َ
ت
َ
»ف

 
ً
این در یک وادی ای از عشق و    ، آن ها را تثبیت کنید   ، مدام داشتید است که شما بیایید آن محبت های یقیتر ای که قبلا

ید که آن موقع در تمام این پرچم های  که بلند می شود که این  ها پرچم های   این جوری نیست که یکی اش  محبت قرار می گی 

 این جوری است که بقیه اش چرت و  درست است و بقیه
ً
پرت است و فلان! نه،  اش غلط است، این جوری نیست که مثلا

ر می کند، یک سری هدایت نماهای  دارد در آن، این جوری نیست ،  شود دوازده پرچم بلند می  که دوازده پرچم دارد یک سری چی 

 یکی اش فلان، نه، این که انسان بتواند پرچم اصلی  
ً
 این جوری باشد که دوازده تا پرچمی که همه اش چرت و پرت مثلا

ً
که مثلا

، آن عشق تثبیت شده  را تشخیص ب ر عمل صالح است و از روی خود عشق، عشق تثبیت شده ی یقیتر دهد از روی همی 

های  که انسان می داند و به آن اظهار کردن عشق؛ ببینید در عبارت های  الی یقیتر به اهل  
ر بیت )علیهم السلام( به همان چی 
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چون که حب یک سمت    ،برای این که از آن سمت،می کند  خلاصه این بحتی که حب چه جوری است که کشش های  ایجاد  
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 باید زمان    ،یعتر تثبیت حبّ، یعتر حب تثبیت شده  ،قلب با تثبیت قدم فرق دارد 
ً
و این احتیاج به عشق ورزی دارد و اصلا

ت باید دغدغه داشت،   گذاشت، برایش وقت گذاشت، برایش دغدغه داشت، برای عشق ورزی، برای عشق ورزی به حضر

این هفتاد هشتاد سالی    را،آقای روحی  گفت، شنفت، بود، خدا خی  بدهد، ببینید باید خدا بپسندد دیگر؛ خدا خی  بدهد این  

حبّ  ،دنیا پخش شد حبّ امام زمان )عج( را در انجام می داد خودش را کشت، به اندازه ی این خلاصه سلام فرمانده ای که 

ر است دیگر  بنده به عنوان یک صدا شناس    ، که آقای روحی را   مهدویت را انتشار نداد، این قدر آشنا نکرد، با یک سرود، همی 

هنوزش هم نیست، ولی خدا پسندید، خدا    ،قای روحی را در رنکینگ صداها قرار بدهید جزء بیست های اول هم نیستآ

پسندید، خدا حجحر را پسندید، خدا نفس زکیه را می پسندد، آدم معروفر هم نیست نفس زکیه، احتمال زیاد آدم معروفر  

امام حّی، امام ما    دل   هر روز به یاد امام زمان )عج(، در   ( و )عج  نیست، خدا خلاصه بپسندد و این عشق ورزی با امام زمان 
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ر قلتر  ه ر اظهاری  مه ی مراتبش را آن موقع می گوییم؛ ببینید به آن نظام باطتر می گویند عهد، عهد یک چی  است، عقد یک چی 

ر اجتماعی است؛ یعتر در همه ی مراتب عهد،   ر اظهاری است، بیعت یک چی  ت، یک چی 
ّ
است مثل تفاوت محبت با مود

ر است  . عقد، بیعت ،  که نه عهدی   ، کما این که این برای ما فضیلت است؛ فضیلت برای امام زمان )عج( این است که در چی 

ت  با هیچ کسی  ،نه بیعتی  ،نه عقدی  . حالا در روایت مان هم است، هیچ عقد و عهد و بیعتی با کسی ندارد  ندارد؛ حضر



ببینید کما این که    ،ها نفس های زکیه هستند باید نشان داد پسندیده خدا، این  ، سالروز شهادت شهید حجحر هم است امروز 

این    ، خیلی از ها س زکیه و فلان ایناین حالا خودش یک بحتی است؛ عبارت های نف  ،عبارت قائم، یک عبارت تشکیکی است

تر به اهل بیت )علیهم السلام(    است،  یعتر مراتب  ،عبارات تشکیکی است ر  قائم به قائم های چی 
ً
گفت، می گاهی اوقات مثلا

ر جوری است    ،خود اهل بیت )علیهم السلام( هم قبول می کردند  ر  که  ولی آن قائم نهای  نیست، همی   رفته رفته همی 
ً
واقعا

ت دارد خارج از تصور ما   اتفاق ت ی  ،بیفتد که بینید عشق به حضر ر سلام فرمانده، عشق به حضر  مثل همی 
ً
هوی  دارد  ک مثلا

 کسی فکر  ،  جاری می شود 
ً
بیست    با سرود    اینمی کرد یک سرودی را بتوانیم اجرا بکنیم با بیست میلیون تومان، کل  ناصلا

وی  خدا این جوری بپسندد و  که تنظیم شده آهنگ سازی شده و... و آن موقع خلاصه این را ی   خوانده شده،  میلیون تومان

د؛ در روایتش هم گذاشتند که د و بیر حالا ان شاء الله این باشد تا من حبّ را یک مقداری دیگر  ،  البته هنوز نگذاشتند   بگی 

ید که  می شود و شما    07: 38ستم، نظام حبّ و عشق نظام خیلی  یسرش باید با  که دارید یاد می گی 
باید بدانید است معارفر

یم کتاب را بگذار وسط دورش بگرد، بگذار روی سرت خلاصه کِل بکش    که ماها داریم یاد می گی 
خیلی مهم است، این معارفر

یم  داریم یاد می گی 
ر معارفر اید تولید عشق  در خدمت اهل بیت )علیهم السلام( هستیم و این معارف ب،  یعتر ایتر که ما همچی 

های  است که باید خودش خیلی جای کار و بحث این ها دارد    تولید بکند،  
ر عشق به عمل، این عشق به عمل خلاصه از آن چی 

 د. که ان شاء الله باز دوباره این بحث را یک مقداری ادامه خواهیم دا


